
نه مرخصی، نه استراحت، کارفرما این ها را دوست ندارد

سرگذشت کارگران کارخانه ای در شهرک های صنعتیِ مشهد

دندان‌تولید‌می‌کرد، عنوان‌یک‌نیروی‌کار‌در‌یکی‌از‌کارخانه‌های‌مشهد‌که‌وسایل‌بهداشتی‌کودک،‌مسواک،‌و‌نخ من‌به

درست‌ برام‌جالب‌بود.‌آخه‌من‌اولین4استخدام‌شدم. ‌سال‌پیش‌بود.‌یادمه‌روزهای‌اول‌حس‌و‌حال‌جالبی‌داشتم.‌همه‌چی

ِ
بودم.‌خب‌این‌موضوع بار‌بود‌به‌چنین‌محیطی‌راه‌پیدا‌می‌کردم.‌من‌برای‌کارگرهای‌اونجا‌یک‌نیروی‌تازه‌کار‌و‌پر‌انرژی

‌برای‌رئیس‌رؤسا.
ً
پرانرژی‌بودن‌من‌یک‌گزینه‌ی‌خیلی‌قوی‌بود،‌مخصوصا

که‌با‌هم‌همخوانی‌نداشت.‌این‌که‌سرپرست‌ها‌من‌را‌خیلی‌دوست‌داشتند‌ولی در‌روزهای‌اولِ‌کار‌متوجه‌مسائلی‌شدم

با‌من‌به‌خاطر کارگرها‌روی‌خوشی‌به‌من‌نشان‌نمی‌دادند.‌به‌مرور‌متوجه‌تناقضشدم.‌خوب‌بودنِ‌سرپرست‌ها‌و‌مدیرها

‌بد‌بودن‌نیروهای‌کار‌هم‌دلیلش‌همین‌موضوع‌بود.‌دلیلش
ً
از‌اندازه‌ی‌من‌بود‌و‌دقیقا کارکرد‌عالی‌وسرعت‌بالا‌و‌انرژی‌بیش

سرمایه‌دار‌بود‌و‌به‌ضرر‌نیروهای‌کار.‌چون‌‌باعث‌می‌شد‌هر‌روز‌آمارها‌نسبت‌به‌کارکرد فقط‌این‌بود‌که‌کارکرد‌من‌به‌نفع

‌چیز‌خیلی‌بدی‌برای‌کارگرها‌بود‌که‌من‌بعدها‌متوجه‌این‌موضوع
ً
بشه.‌خوب‌این‌عملا مابقی‌کارگرها‌هم‌زیاد من‌برای

‌بزرگ‌برای‌کارگرها‌بود.
ً
نظر‌سرپرست‌ها‌و‌موضوعی‌کاملا شدم.‌این‌یک‌موضوع‌بسیار‌کوچک‌از

تولید‌یک‌جنس‌در‌ است‌کارگرهای12500دقیقه‌480آمار هشت‌ساعت کار در‌یک‌روز‌کاری‌که‌طبق‌قانون ‌عدد‌بود.

عنوان‌نباید‌از باید‌این‌تعداد‌را‌در‌همان‌زمان‌مقرر‌تحویل‌می‌دادند.‌اگر‌بیشتر‌می‌زدند‌هیچ‌ایرادی‌نداشت،‌اما‌به‌هیچ سالن

جبرانش کار اضافه در باید یا که میخورد کسری نیرو اون میشد تولید کمتر اگر که میکردند تولید کمتر شده گفته آمار

داده آماری که بود کارگرها بین مهم یکموضوع این خوب میشد. واریز کمتر براش حقوق آمار کسریِ طبق یا و میکرد

برگه‌ی می‌شد‌طبق بیشتر‌تولید‌می‌کرد‌باعث حتی‌یک‌نفر‌از‌این‌تعداد ‌همون‌تعداد‌تولید‌و‌زده‌شود.‌چون‌اگه
ً
دقیقا می‌شود،

بیشتر‌شود.‌تصور‌این‌بود بده‌آمار‌مابقی‌نیروها‌هم‌به‌نسبت هرکارکرد‌تحویل‌سرپرست که‌هر‌نیرو‌موظف‌بود‌پایان آماری

‌همین‌تولید‌بالای‌من‌باعث‌شده‌بود‌نیروهای‌کار‌ضد
ً
دقیقا کند‌پس‌چرا‌مابقی‌نتوانند. که‌وقتی‌یک‌نفر‌می‌تواند‌بیشتر‌تولید

با‌نیروها‌بهتر‌شد. من‌باشند‌که‌البته‌بعدها‌خودم‌بهشون‌حق‌دادم.‌با‌گذشت‌زمان‌متوجه‌خیلی‌چیزها‌شدم.‌ارتباطم

رو‌نداده‌بودند‌و بود‌که‌حقوق‌کارگرها اوایل‌حقوق‌کارگرها‌چند‌ماهی‌عقب‌افتاده‌بود.‌درست‌یادم‌هست‌که‌چند‌ماهی

سرکار‌بودند،‌شب‌ها‌سر اضافه‌کار‌هم‌بودند.‌جمعه‌ها
ً
جالب‌اینجا‌بود‌که‌هیچ‌صحبتی‌درمورد‌حقشون‌نمی‌کردند‌و‌دائما
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تو کار‌بودند.‌دستگاه‌های‌تولیدی‌به‌گفته‌ی‌حاج‌آقا‌)صاحب‌کارخانه(‌نباید‌می‌خوابیدند‌و‌شبانه‌روز‌کار‌می‌کردند.‌یادمه

حاج‌آقا،‌در‌روز‌آخرسال‌ تازه‌ساخت به‌سخن‌رانی‌کرد.‌از1397جشن‌افتتاحیه‌ی‌ساختمونِ سن‌رفت‌و‌شروع ‌حاج‌آقا‌روی

با‌حرفهاش‌می‌خواست‌به‌کارگرها همه‌چیز‌صحبت‌کرد.‌از‌کودکی‌سخت‌خودش،‌از‌فرزندانش،‌از‌کارگرها.‌یادمه

کنیم‌مثل‌اون‌پولدار‌می‌شیم.‌البته که‌کشیده‌و‌این‌که‌اگه‌ما‌هم‌خیلی‌کار بفهمونه‌که‌هرچی‌داره‌مدیون‌سختی‌هایی‌هست

‌اینجا
ً
این‌یک‌دروغ‌بزرگه‌که‌ما‌برای‌اونها‌جون‌بکنیم.‌می‌گفت‌این‌ساختمون‌روی‌شانه‌های‌شما‌ساخته‌شده.‌خوب‌دقیقا

آقا‌جلوی ولی‌متأسفانه‌کارگرها‌متوجه‌اصل‌موضوع‌نشده‌بودند.‌فقط‌خوشحال‌بودند‌که‌حاج داشت‌حقیقت‌را‌می‌گفت.

که‌زد‌متوجه‌یک‌موضوع‌مهم‌شدم:‌دستگاه‌های‌من‌اگر‌در‌طول هزار‌نفر‌داره‌ازشون‌تعریف‌می‌کنه.‌بین‌تمام‌حرف‌هایی

من‌7شبانه‌روز‌فقط‌ ضرر‌می‌کنم.‌300ثانیه‌توقف‌کنند‌در‌ماه ‌میلیون‌تومان

به سرخوش و خوشحال همه ازجشن بعد بود. کارگرها و خودم شدن آگاه برای عطف نقطه یک شد گفته که جمله این

باشیم. خودمون برای که نداد اجازه بهمون هم سالِمون آخر روز درست آقا حاج که بود اینجا جالب رفتند. خونههاشون

شاد‌کنه.‌اگر‌کسی‌در‌جشن‌حضور ‌تو‌جشن‌آخر‌سال‌شرکت‌کنیم‌تا‌به‌زور‌و‌به‌میل‌خودش‌ما‌رو
ً
کرد‌که‌حتما مجبورمون

باشه.‌درست‌تا‌روز‌آخرسال،‌ما‌در‌کارخانه‌کار‌کردیم‌و‌روز‌آخر‌هم و‌باید‌جواب‌گو رد‌می‌شه نداشته‌باشه‌براش‌غیبت

روز‌ فروردین‌دوباره‌به‌کارخانه‌‌برگشتیم.3بابت‌جشن‌رفتیم‌و‌درست

از‌نو،‌روزی‌از‌نو.‌شروع‌کار‌در‌سال‌جدید.‌اما‌دیگر‌قرار‌نبود‌درآن‌ناآگاهی‌بسر‌ببریم.‌حالا‌ما‌می‌دونستیم‌که‌پولی‌که روز

هر‌کالای‌دیگر‌دریافت‌می‌کنیم‌بابت‌کاری‌که‌می‌کنیم‌نیست. دریافت‌می‌کند.‌مثل سرمایه‌دار‌چیزی‌به‌نام‌»کار«‌از‌کارگر

ی‌نیست.‌اما‌این‌چیز‌»کار«
ّ
این‌که‌سرمایه‌دار‌چیزی‌را‌از‌کارگر‌می‌خرد‌شک آن‌را‌می‌خرد‌و‌قیمتش‌را‌می‌دهد.‌البته‌در

این‌است‌که‌کارگر‌ ‌هر‌روز‌نیروی کارنیست.‌واقعیت
ً
را‌می‌فروشد.‌مثلا ‌ساعت‌یا‌حتی‌بیشتر‌نیروی‌12یا‌‌8،10خود

بعد‌از‌انجام‌معامله، را‌به‌سرمایه‌دار‌می‌فروشد.‌پولِ‌بابت‌این‌معامله‌را‌هم خود جسمانی،‌عمر،‌گوشت،‌پوست‌و‌اعصاب

یک‌ماه‌دریافت‌می‌کند.‌کارفرما‌پولی ماه‌کار‌کرده،‌سر‌دو‌هفته‌یا هفته‌یا‌یک که‌دو بعد‌از‌فروش‌نیروی‌کار‌خود،‌پس‌از‌این

که‌به‌ما‌پرداخت‌می‌کند‌در‌برابر‌خرید‌نیروی‌کار‌ماست‌که‌بتوانیم‌زنده‌بمانیم،‌که‌برای‌او‌تولید‌کنیم.

برویم‌و‌درخواست‌حقوق‌کنیم.‌اما‌نیروها‌مقاومت کردم‌به‌صحبت‌کردن‌با‌کارگرها‌که گذشت،‌و‌من‌شروع ماه‌از‌سال یک

چند‌سال‌پیش‌این‌اتفاق‌افتاد‌اخراج‌کردن‌نیروها‌رو.«‌اما‌من‌عقب‌نکشیدم.‌صحبت‌کردم‌و‌از نمیشه که‌»نه می‌کردند

هم‌دست‌بشیم‌و‌فقط‌و‌فقط‌یک کردم‌و‌گفتم:‌»بچه‌ها‌چرا‌متوجه‌قدرت‌خودمون‌نمیشین،‌کافیه جمله‌ی‌حاج‌آقا‌استفاده

ترسیده‌بودند؛‌از‌اخراج،‌ساعت‌دستگاه حقوقمون‌رو‌واریز‌کنن.«‌اما‌متأسفانه‌بچه‌ها روشن‌نکنیم،‌اینجوری‌مجبورن ها‌رو

خوشبختانه‌جواب از‌تعلیق،‌از‌همه‌چیز.‌بالاخره‌توانستم‌یک‌تعداد‌چشم‌گیری‌را‌هم‌دست‌کنم‌تا‌برویم‌برای‌اعتراض‌که

ده‌روز‌بعد‌از‌اعتراض‌حقوق‌سه‌ماهمان‌را‌واریز‌کردند. هم‌داد.
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تعداد نیروها، تعداد سالن ها، ساعت کاری و نوع کار کارگرها

کارخانه‌ و‌تمیزکاری‌دستگاه‌ها‌که‌قبل8ساعت‌کاری‌در فرایند‌آماده‌سازی‌و‌پوشیدن‌لباس که‌البته‌با‌توجه‌به ‌ساعت‌بود

کارگرها آمار برگهی در بودیم. کار به مشغول ما ساعت ده
ً
حدودا میشد انجام کاری ساعت بعد و کاری دقیقه450ساعت

آمار طبق باید میشد. و450نوشته سرپرست برای موضوع این دیگر میکردیم. کار دستگاه هر پای سالن جای هر دقیقه

مدل‌برگه‌آمارت‌را‌پُر‌می‌کردی.‌ صد دقیقه‌جایت‌را‌عوض‌می‌کردند‌و‌تو‌باید ‌‌دقیقه‌کارکرد450مدیر‌مهم‌نبود‌که‌هر‌چند

و‌‌‌15دقیقه‌داخل‌محیط‌کارخانه‌بودند.‌اما‌480نیرو‌بود.‌اما‌کارگرها‌ استراحت ‌دقیقه‌را‌هم‌15دقیقه‌از‌آمار‌را‌بابت‌زمان

بابت‌نظافت‌دستگاه‌ها‌کسر‌کرده‌بودند.‌در‌اصل‌ما‌ده‌ساعت‌از‌زمانِ‌خودمان‌را‌متعلق‌به‌شرکت‌بودیم.

ده می‌گرفتیم. درست‌یک‌ساعت‌قبل‌از‌شروع‌کار‌باید‌از‌منزل‌بیرون‌می‌آمدیم،‌به‌شرکت‌می‌رفتیم‌و‌دستگاه‌ها‌را‌تحویل

تا‌ده‌دقیقه‌بعد‌از‌پایانِ شروع‌به‌کار‌موظف‌بودیم‌وارد‌سالن‌شویم‌و‌دستگاه‌ها‌را‌تحویل‌بگیریم.‌درست دقیقه‌قبل‌از‌ساعت

دستگاه‌بودیم‌و‌بعد‌هم‌طی‌کردن‌فرایند‌حاضر‌شدن‌در‌رخت‌کن‌و‌زدن‌کارت‌خروج‌و‌سوار زمانِ‌کاری‌درگیر‌تحویل‌دادن

‌ده‌ساعت‌از‌زندگی‌ما‌صرف‌شرکت‌می‌شد.‌ولی‌متأسفانه‌حتی‌داخل‌برگه‌آمار‌
ً
برایمان8سرویس‌شدن.‌عملا ‌‌ساعت‌کار

رد‌نمی‌کردند.

‌‌صبح‌6که‌شیفت‌صبح‌اعلام‌شده‌بود‌‌1ساعت‌شیفت‌‌8ساعته‌تنظیم‌شده‌بود.‌8شیفت‌کاری‌نیروهای‌کارخانه‌به‌صورت‌

ساعت‌شیفت‌‌8شب،‌‌22تا‌ساعت‌14که‌شیفت‌عصراعلام‌شده‌بود‌از‌ساعت‌‌2ساعت‌شیفت‌‌8ظهر،14تا ‌که‌شیفت‌3

ساعت شده‌بود‌از ‌صبح.‌6تا‌ساعت‌22شب‌اعلام

افزایش‌بود.‌سال‌آخر‌‌6کارخانه ‌کارگر‌به‌جز‌‌1000سالن‌داشت‌و‌تعداد‌نیروهای‌کار‌در‌این‌کارخانه‌هرسال‌در‌حال

کار‌بودند.‌ کار1000واحد‌اداری‌داخل‌کارخانه‌مشغول سالن‌یک‌تعدادی‌نیرو نفر‌بین‌سالن‌ها‌تقسیم‌شده‌بودند.‌داخل‌هر

به‌وجود بین‌کارگرها و‌این‌انتخاب‌باعث‌می‌شد‌یک‌جنگ‌کوچک و‌از‌بین‌نیروها‌سرپرست‌انتخاب‌می‌کردند می‌کردند

باعث‌عدم‌اتحاد بودند‌که‌همین بیاید.‌زیرآب‌زدن‌ها،‌دروغ‌گفتن‌ها،‌و‌دشمنی‌ها‌دائم‌درحال‌تفرقه‌اندازی‌بین‌کارگرها

تخفیف‌هایی‌می‌شد؛‌تخفیفهایی اداری‌برساند‌باعث بهتر‌گزارش‌رد‌کند‌و‌به‌واحد کارگرها‌می‌شد.‌هرکس‌می‌توانست

)خودمانی‌تر‌بخواهم‌بنویسم‌همان‌چُغلی‌کردن‌یا‌زیرآب‌زنی(.‌این‌باعث‌می‌شد‌یک مانند‌تولید‌کمتر،‌استراحت‌بیشتر

که‌با کمی‌نیرو‌بودند دشمنی‌و‌دعوا‌می‌کردند.‌تعداد رقابت‌بی‌شرمانه‌و‌زشت‌بین‌کارگرها‌رخ‌بِدهد.‌نیروها‌با‌همدیگر

و کار. محیط از بیرون حتی نمی‌دادند؛ کارگرها به آمد و رفت اجازهی زمان آن است یادم داشتند. خوبی رابطهی هم‌دیگر

بود. یکدیگر با کارگرها هم‌دستشدن از سرمایه‌دار ترسِ فقط دلیلش
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 اضافه کاری و جمعه کاری

حتی‌وقتی‌یک‌بار‌بعد‌از‌تلاش‌های بودند. آن و‌دشوار‌بود.‌اما‌کارگرها‌مجبور‌به‌اجرای شدت‌سخت اضافه‌کاریِ‌کارخانه‌به

»برین گفتند: بهمان اعتراضاتمان جواب در اعتراضکنیم، اضافهکار به تا کنم هم‌دست را نیروها از تعدادی توانستم بسیار

باشید مجبور شما و باشیم نداشته پیشفروش سال دو مثل خوبه میکنید، کار دارین و هست کار که کنین شکر رو خداتون

بشینین؟«‌این‌حرف‌باعث‌شد‌همه‌ساکت‌شوند‌و‌هیچ‌حرفی‌نزنند‌و‌به‌کار‌کردنِ‌خفت‌بار‌ادامه‌دهند. برین‌خونه‌هاتون

می‌کند.‌کارگر‌بیشتر‌جان‌می‌کند،‌عمرش‌‌10الی‌8ساعته‌در‌روز‌خیلی‌بیشتر‌از‌کار‌12کارِ‌ خسته ‌ساعته‌نیروی‌کار‌را

استثماری‌در‌آن‌پنهان‌شده حقه‌بازی‌و‌به‌کمکِ‌مزد‌که‌روابط تحلیل‌می‌رود.‌سرمایه‌دار‌با بیشتر‌تلف‌می‌شود،‌قوه‌اش‌زودتر

که‌برای هم‌بیشتر‌می‌مکد.‌حالا‌معلوم‌می‌شود‌که‌در‌کارخانه‌و‌کارگاه‌های‌زیادی را‌باز است،‌شیره‌ی‌جان‌کارگر

هم جمعه‌داده‌می‌شود، مزد‌معمولی‌روزانه‌ای‌که‌برای‌کار‌در‌روزهای شود، اضافه‌کاری‌حتی‌مزد‌معمولی‌هم‌اضافه‌نمی

و‌بنابراین‌مزد همین‌طور‌است.‌کارگری‌که‌در‌روزهای‌جمعه‌هم‌کار‌می‌کند‌در‌طول‌هفته‌نیروی‌کار‌خود‌را‌می‌فروشد

بیشتر‌جان‌می‌کند، هفته بیشتری‌به‌نسبت‌سابق‌یعنی‌مزد‌روز‌جمعه‌را‌هم‌دریافت‌‌می‌کند.‌با‌این‌تفاوت‌که‌چون‌حالا‌در

قوه‌اش‌زودتر‌تحلیل‌می‌رود،‌عمرش‌زودتر‌از‌سابق‌تمام‌می‌شود‌و‌سریع‌تر‌پیر‌می‌شود.

نیروها.‌پس‌از جمعه‌‌کاری‌مان‌اینجور‌بود‌که‌چرخش‌شیفت‌نیروها‌از‌جمعه‌ها‌بود.‌به‌گفته‌ی‌خودشان‌لطف‌کرده‌بودند‌به

شیفت‌می‌توانستیم‌ یک‌)صبح‌کاری(‌به‌شیف‌24سه‌تغییرِ ‌)شب‌کاری(.‌3ساعت‌استراحت‌کنیم‌که‌می‌شد‌شیفت

هفتگی‌بود. شیفت‌ها

‌همان‌15صبح‌پنج‌شنبه‌کارگرها‌از‌منزل‌خارج‌می‌شدند‌تا‌ساعت‌‌5صبح‌کاری‌ساعت‌‌1(:‌شیفت‌‌3به‌1چرخش‌شیفت‌)

که‌به‌منزل‌می‌رسیدند‌و‌جمعه‌ساعت‌ این‌شیفت21روز از‌منزل‌خارج‌می‌شدند‌و‌چرخش‌شیفتشان‌شروع‌می‌شد. ‌شب

‌استراحت‌داشتند‌و‌به‌زندگیشان‌می‌رسیدند.
ً
‌شیفت‌خیلی‌خوبی‌بود‌و‌کارگرها‌کاملا

ً
مثلا

شنبه‌ساعت‌2(:‌شیفت‌‌1به‌2چرخش‌شیفت‌) خارج‌می‌شدند‌و‌به‌کارخانه‌می‌رفتند‌تا‌ساعت13پنج ‌23کارگرها‌از‌منزل

به‌کارخانه‌می‌رفتند‌تا‌ساعت5همان‌روز‌که‌به‌منزل‌برمی‌گشتند‌و‌صبح‌روز‌جمعه‌ساعت منزل‌خارج‌می‌شدند‌و ‌صبح‌از

‌در‌15
ً
عملا به‌منزل‌می‌رسیدند.‌یعنی استراحت‌کنند؛‌تازه‌اگر‌همسر‌و‌4ساعت‌فقط‌می‌توانستند‌‌26همان‌روز‌که ‌ساعت

استراحت‌می‌داد.‌خسته‌و‌کوفته،‌داغون‌و‌بی‌حوصله،‌حتی‌وقت‌رسیدگی‌به فرزند‌و‌مشکلات‌زندگی‌به‌کارگران‌اجازه‌ی

نداشتند. هم خانواده

( شیفت2به3چرخششیفت کار شب ساعت3(: از که تا21مون میشدند خارج منزل از شنبه پنج جمعه7شب صبح

به‌منزل‌‌و‌ساعت‌ تا‌ساعت13می‌رسیدند ‌شب‌درگیر‌بودند‌و‌23ظهر‌همان‌روز‌-‌یعنی‌جمعه‌-‌از‌منزل‌خارج‌می‌شدند‌و
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‌در‌در‌
ً
البته‌این‌‌4ساعت‌فقط‌26عملا داشتند. ‌‌ساعت‌استراحت‌برای‌منی‌بود‌که‌مجرد‌بودم‌و‌هیچ4ساعت‌استراحت

‌هیچ
ً
کارگری‌که‌فرزند‌کوچک‌داشت،‌شوهر‌داشت،‌مادر‌مریض‌داشت‌و‌...‌عملا دغدغه‌ای‌جز‌خواب‌نداشتم.‌اما‌آن

استراحتی‌نداشت‌و‌مجبور‌به‌کار‌کردن‌هم‌در‌محیط‌کارخانه‌و‌هم‌در‌منزل‌برای‌فرزند‌و‌شوهر‌بود.‌این‌فقط‌چرخش‌شیف

)شب‌کاری(‌به‌شیفت‌3 ‌)عصرکاری(‌بود.‌2

این‌بود‌چرخششیفت‌وحشتناک‌ما‌کارگرها‌در‌یکی‌از‌کارخانه‌های‌مشهد.‌ساعت‌کاری‌فشرده،‌اضافه‌کاری‌و‌استراحت

جسمانی‌مان ماه‌حتی‌یک‌روز‌هم‌مرخصی‌نداشتیم‌و‌به‌حدی‌قوه‌ی که‌در نکردن‌های‌مداوم‌و‌مرخصی‌ندادن‌ها‌جوری‌بود

کارگرها‌سرِ‌کار‌از‌حال‌می‌رفتند.‌خود‌من‌یک‌بار‌بعد‌از‌ده‌ساعت‌کار‌جلوی‌دستگاه‌تمام‌بدنم تحلیل‌می‌رفت‌که‌گاهی

برای‌یک‌روز‌استراحت‌اشک‌می‌ریختند‌تا‌فقط‌یکروز‌مرخصی‌بگیرند.‌نه‌برای‌استراحت قفل‌کرد.‌مادرهایی‌بودند‌که

منزل. در کارکردن و ظرفها شستن شوهرشان، به رسیدگی فرزندشان، به رسیدگی برای بلکه خودشان،

شیفت ساعت1کارگرهای از درست پنجشنبه، تا شنبه از بودند؛ اضافهکار تا5دائم میرسیدند.7صبح منزل به که شب

کار12روزهایی‌بود‌که‌کارگرها‌کل‌ از‌شروع‌کار‌تا‌پایان روزهایی‌بود‌که جمله‌خودم. ‌ساعت‌کار‌کمرشان‌صاف‌نمی‌شد؛‌از

‌ساعت‌با‌کمر‌خم‌کار‌می‌کردم‌و‌وقتی‌آخر‌کار‌کمرم‌را‌صاف‌می‌کردم‌از‌شدت‌کمردرد‌12ساعت‌می‌شد‌کل‌12که‌

که‌از این‌فکر‌می‌کردم‌که‌خودم‌را‌به‌منزل‌برسانم‌و‌بخوابم.‌حتی‌شب‌هایی‌بود بدهم.‌فقط‌به نمی‌توانستم‌خودم‌را‌تکون

من‌درست‌همان‌کارگری‌بودم‌که‌روز صبح‌از‌درد‌زانو‌وکمر‌ناله‌می‌کردم. شدت‌کمر‌درد‌بدون‌هیچ‌شامی‌می‌خوابیدم‌و‌تا

از‌سه‌سال معنایی‌نداشت.‌اما‌بعد خستگی‌برایم همان‌کارگری‌بودم‌که بود.‌من‌درست کره‌زمین اول‌پرانرژی‌ترین‌فرد‌روی

زانودرد‌و‌واریس‌و‌کمردرد‌و‌بی‌اعصابی‌و‌استرس‌مبتلا‌شده‌بودم.‌این‌فقط‌برای‌منی20کار‌کردن،‌ ‌سال‌پیرتر‌شده‌بودم.‌به

صبح نداری‌که‌حرفایش‌را‌گوش‌کنی،‌بچه‌نداری‌که‌شب‌ها‌تا که‌همکارهایم‌همه‌می‌گفتند‌خوش‌به‌حالت‌شوهر بود

خودت! گریه‌هایش‌را‌گوش‌کنی،‌خودتی‌و

کارگرها و ضربههای جسمی و روحی

اما‌بعد‌ها‌که‌دیدم‌داریم کارکردن‌برای‌یک‌عده‌آسونه‌مثل‌اوایل‌استخدامِ‌خودم.‌فکر‌می‌کردم‌خیلی‌خوبه‌و‌خیلی‌آسونه.

سخت‌تره.‌ما‌فرصت هیچ‌از‌دست‌می‌دهیم‌فهمیدم‌خیلی‌سخته.‌حتی‌از‌آسان‌ترین‌کار‌هم نیروی‌بدنمان‌را‌در‌مقابل

ما‌خودمان‌را‌توی سلامت‌روح‌و‌جسممان،‌به‌خانه‌و‌زندگی‌مان،‌به‌بچه‌ها‌و‌به‌تفریح‌هایمان. خودمان‌برسیم،‌به نداشتیم‌به

سالن‌با‌ماشین‌های‌تولید‌برای‌پول‌ناچیزی‌زندانی‌کرده‌بودیم. یک
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که‌دلم‌برای14یادمه‌اوایل‌کرونا‌که‌من‌کرونا‌گرفتم،‌ می‌کردم مرخصی‌به‌شدت‌احساس ‌روز‌سرکار‌نرفتم.‌روزهای‌اول

بود.‌من‌و‌همکارهام‌توی‌خط‌تولید‌اجازه‌مرخصی‌طولانی ماشین‌ها‌تنگ‌شده؛‌بدن‌و‌روحم‌بخشی‌از‌آن‌ماشین‌ها‌شده

نداشتیم.‌چون‌خط‌تولید‌نباید‌می‌خوابید.

فرزند‌دوساله‌ی‌خودش‌به‌فرزند‌ دیدن‌زنی‌که‌برای‌نگهداشتن مادر‌مریضش‌را7خیلی‌سخت‌بود ‌‌ساله‌اش‌اعتماد‌می‌کنه،

داداش‌باش‌تا‌مامان7توی‌خانه‌می‌گذاره‌و‌از‌فرزند ساله‌اش‌انتظار‌داره‌و‌بهش‌میگه‌»دختر‌خوشگلم‌مراقب‌مامان‌بزرگ‌و

از‌سرکار‌بیاد«.‌خیلی‌سخته‌وقتی‌می‌بینی‌یک‌کارگر‌در‌اثر‌برخورد‌دستش‌با‌دستگاه‌یا‌تیغ‌های‌کار،‌دستش‌آسیب‌می‌دید‌و

بود‌روز‌‌چهارم‌به‌محل‌کار‌بیاید‌و‌با‌همان‌3عدد‌بخیه‌می‌خورد‌و‌فقط‌24 ‌روز‌بهش‌استعلاجی‌می‌دادند‌و‌کارگر‌مجبور

نداشته‌باشد.‌از‌این‌موارد‌بسیار‌بودند.‌متوجه‌می‌شویم‌که ادامه‌بدهد‌و‌حق‌هیچ‌گونه‌اعتراضی دست‌آسیب‌دیده‌به‌کارکردن

خودمونه. اتحاد کنه، حفاظت سرمایه‌دار زیادهخواهیِ و بیانصافی برابر در ما زَ
َ
ا می‌تواند که چیزی تنها کارگرها ما

حقوق کارگرها و دریافتی سرمایه دار از تولید توسط کارگر

این‌می‌مونه‌که‌هر‌کارگر‌از‌ کارگر‌به‌او‌داده‌می‌شه.‌بقیه‌سهم‌سرمایه‌دار‌می‌شه.‌درست‌مثل 10فقط‌مقداری‌از‌حق‌واقعی

‌
ً
‌‌ساعتِ‌اول‌را‌لازم‌بوده‌کار‌5ساعت‌را‌مجّانی‌برای‌سرمایه‌دار‌کار‌کرده‌باشه.‌‌5ساعتش‌را‌برای‌خود‌و‌5ساعت‌کار‌مثلا

تولید‌کنه،‌و‌ بسازه‌و ‌ساعت‌5ِساعت‌بعدی‌را‌برای‌پُر‌کردن‌جیبِ‌سرمایه‌دار‌کار‌کرده.‌این‌5کنه‌تا‌به‌اندازه‌ی‌مزدش‌ثروت

سرمایه‌دار سوی از و بکشد زحمت بدهد، انجام است مجبور کارگر سرمایه‌داری، روابطِ علت به که است اضافی کار اضافی،

شود.استثمارسرمایه‌دار

وجود‌روابط‌استثماریِ خاطر تولید‌می‌کنند‌محصول‌اضافی‌ای‌است‌که‌به مدتِ‌اضافی مقدار‌محصولی‌که‌کارگران‌در‌این

به‌دست‌اومده ‌ظالمانه‌در‌کارخانه،‌یعنی‌روابط‌سرمایه‌داری، برگردیم‌به‌همان‌جمله‌حاج‌آقا‌که‌من‌را‌آگاه‌کرد.‌این‌که‌اگر.

کنه،‌در‌ماه‌7 توقف ثانیه‌در‌روز‌دستگاه ‌ساعته‌در‌‌24میلیون‌تومان‌ضرر‌میکنه.‌حالا‌فکر‌کنین‌به‌این‌که‌دستگاه‌ها‌‌300

حال‌تولید‌هستند.

هر‌دستگاه‌97این‌حرف‌مال‌سال‌ عدد‌موجود‌داره،‌15بود.‌یعنی‌وقتی‌که‌از‌هر‌دستگاه‌یک‌عدد‌موجود‌بود.‌الان‌که‌از

‌
ً
‌50برابر‌میشه‌و‌کارگر‌نیروی‌کارش‌را‌در‌مقابل‌چی‌میذاره‌تو‌کارخونه؟‌‌15برابر‌شده‌و‌صددرصد‌آمار‌تولید‌هم‌15دقیقا

جنس آن تولید‌می‌شد.300مدل‌جنس‌تولید‌می‌شد‌یا‌شاید‌حتی‌بیشتر.‌سالنی‌که‌من‌داخلش‌کار‌می‌کردم‌از ‌‌مدل

‌کارتن‌و‌بیشتر‌آمار‌داشتند.‌داخل‌200مدل‌جنس‌بسته‌بندی‌می‌کردند‌و‌از‌هر‌مدل‌7روزهایی‌بود‌که‌کارگرها‌در‌هر‌شیفت‌

عدد‌از‌جنس‌تولیدشده‌جایگذاری‌12کارتن‌کوچک‌جا‌می‌گرفت‌و‌داخل‌هرکارتن‌کوچک‌30هرکارتن‌بسته‌بندی‌شده‌

می‌شد.‌قیمت‌جنس‌ها‌متنوع‌بود.‌قیمت‌ارزان‌ترین‌و‌بی‌کیفیت‌ترین‌‌جنس‌تولیدی‌کارخانه‌در‌بازار،‌ده‌هزار‌تومن‌بود.

6



می‌شد‌تا‌40مابقی‌جنس‌ها‌از‌ تولید‌جنس‌های‌گرانِ‌کارخانه‌بیشتر‌از‌مابقی‌200هزار‌تومان‌شروع بود‌و هزارتومان‌هم

‌کارتن‌آمار‌زده‌200ساعت‌کاری‌‌8خط‌بسته‌بندی‌وجود‌داشت.‌هر‌خط‌موظف‌بود‌طی‌10جنس‌ها‌بود.‌در‌هر‌شیفت‌

اِزای‌چی چی‌نیرویشان‌را‌صرف‌می‌کنند؟‌در باشه.‌این‌همه‌تولید،‌این‌همه‌سرمایه،‌این‌همه‌درآمد،‌و‌کارگرها‌در‌اِزای

به‌کارگرها هزارم‌از‌درآمدی‌که‌توسط‌کارگرهاش‌درمیاره‌را شاید‌فقط‌یک در‌خطر‌می‌اندازند؟‌سرمایه‌دار خودشان‌را

را‌با‌منت‌از‌سرمایه‌دار‌تحویل‌می‌گیره.حقوق‌می کرده ده.‌کارگر‌ثروتی‌که‌خودش‌تولید

کجا‌باید‌پیش‌بریم؟‌این‌فقط‌یک‌کارخانه‌بین‌هزاران‌هزار ؟‌چرا‌باید‌طبقه‌ی‌کارگر‌تا‌به‌این‌اندازه‌ناآگاه‌باشه؟‌تا
ً
چرا‌واقعا

امثال‌این‌کارخانه بود.‌این‌فقط‌تعداد‌خیلی‌کمی‌ازکارگران‌یک‌کارخانه‌بود.‌چشم‌ها‌را‌بازکنید،‌متوجه‌باشید‌که کارخانه

وکارگرها‌بسیارند‌در‌ایران‌و‌در‌جهان.‌در‌نهایت‌باید‌بگم‌ظلم‌و‌ستم‌حاصل‌از‌این‌نابرابری‌که‌من‌و‌همکارهایم‌در‌شهرک

میشه. برطرف خودمون اتحاد با تنها میکنیم، تحمل صنعتی
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